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جیم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
حیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سیدّنا و نبینّا أبى  القاسم مُحه

 وعلى آله الطّیبین الطّاهرين
عینه   واللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه

  
  

زٌ ما وَ ظاهراً از اینجا مانده بود:  نْ وَ انَا يا سَيِّدى عائذٌِ بفَِضْلكَِ هارِبٌ مِنكَ الَيكَ مُتنَجَِّ فْحِ عَمَّ عَدْتَ مِنَ الصَّ
گرم هستم، و از تو به سوی برم و با فضل تو پشت؛ و من، ای سید و آقای من به فضل تو پناه میاحْسَنَ بكِ ظَنّا  

خود تو گریزان و شتابانم هَرَبَ به معنای شتاب كردن است، فرار كردن نیست فرار كردن البتّه مشابه است ولی 
نی شتاب كرد، حالا یا شتاب به پشت یا اینكه شتاب به جلو، هروب به این معناست من به اصل معنای هَرَبَ یع

ظن دارد، من به این مسأله معتقد هستم. دنبال این هستم كه تو بگذری و گذشت كنی از كسی كه به تو حسن
ز    جّز این است.خورم، معنای تنام، استوارم و روی حرفم هم قسم مییعنی پایبندم، ایستاده مُتهنهجِّ

الحمدلله كه خداوند منت گذاشت و دوباره عمری عنایت كرد و ما را موفق كرد كه به ماه رمضان جدیدی 
 شاءاللَه.مند شویم إنوارد شویم و از بركات ماه رمضان بهره

جداً این مسأله هست كه این چه حكمتی است كه ماه رمضان باید یك ماه باشد؟ این چه داستانی است 
بار تكرار نشد؟! خُب این را دیگر را ماه رمضان بیشتر نشد؟ چرا دو ماه نشد؟ چرا هر سه یا چهار ماه یككه چ

كند، این حال و هوا یك حال و داند. واقعاً حال و هوایی كه در ماه رمضان انسان احساس میخدا خودش می
علیه و از اللَهآقا رضوانمرحوم هوای استثنایی است، به طوری كه من به یاد دارم از اولیاء إلهی، از

آید، پانزده كشیدند: ماه رمضان دارد میحداد كه در ایام رجب و شعبان هی انتظار ماه رمضان را میآقایمرحوم
روز مانده! حالا ماه شعبان خودش ماه كمی نیست یا ماه رجب با این همه فضائلی كه راجع به آن ذكر شده كه: 

وآله است و رمضان شهر امّت است، در عین حال ما علیهاللَهاللَه صلیبان شهر رسولرجب شهراللَه است و شع
شد با یك شعفی، انگار شخصی به دنبال آمدن نشستیم گاهی صحبت میهای اینها میوقتی كه به پای صحبت

نشاط را  طور در سیمای اینها ما بهجت و سرور و ابتهاج وكشد اینمعشوق خودش است و دارد انتظار می
آقا گفتند: دانم چندم شعبان بود مرحومدفعه نشسته بودیم نمیكردیم. یكنسبت به ماه رمضان مشاهده می

آقاسیدمحسن خبر داری امروز چندم شعبان است؟ من گفتم: مثلًا هفتم و هشتم و دهم است! گفتند: پس بیست 
طور از حلول ماه رمضان برای این بزرگان بود كه اینروز مانده، پانزده روز مانده تا ماه رمضان. خُب چه ادراكی 

داند ما كه اطّلاع نداریم كه اینها كردند؟ یعنی واقعاً چه دركی داشتند؟ خدا خودش میبه این نحو استقبال می
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كردند كه انسان بالاخره برای چیزی كه دارد كه خوشحال در همان عوالم خودشان چه چیزهایی را مشاهده می
خواهد كشد كه فلان چیز میخواهد به دست بیاورد خوشحال است دیگر انتظار میای چیزی كه مینیست، بر

خواهد برسد، و این چه نعمت عظمایی بود كه سنت اولیای إلهی و دستور بزرگان بود كه بیاید و فلان چیز می
بكنید كه  بعد از ماه مبارك بروند و اعتاب مقدسه، هر كسی در هر جایی كه هست؛ در قم فرض

جعفر، اینها را بروند زیارت كنند در تهران كسی هست، بنعلیمعصومه، بزرگان، شیخان، و حضرتحضرت
عبدالعظیم، كه درباره آن حضرت داریم كسی كه ایشان را زیارت كند مثل این است كه سیدالشّهداء را حضرت

طور در السلام و همینرضا علیهیارت امامزیارت كرده، كسی كه در مشهد است یا اینكه بروند مشهد بروند ز
هایی كه هستند، واقعاً هر كدام از اینها آن سایر جاها در شیراز، فرض كنید كه بزرگان در اصفهان، این امامزاده

حساب نیست، يعنى موقعیت خودشان را دارند، یعنی وضعیت خودشان را دارند و اثر خودشان را دارند، بی
گذارد و اين كند و اين اتصال در او اثر مىدهد اين اتصال برقرار مىرود انجام مىكسى مىيك زيارتى كه وقتى 

 كند.كند، و بستر مناسب را براى واردات و نفحات إلهيه و قدسيه هموار مىاثر راه او را تصحيح مى
كجا  طوری ازطوری، همینبینید حال خوش پیدا كردید، همینطوری هستید یكدفعه میشما همین

، يك عملى آمد؟! از خانه خاله آمد؟! یا این حساب و كتاب داشته، باید ببینیم چه كردیم، چه عملی انجام شده
ماه پيش دستش را بگيرد، بزنگاهش الآن است، ماه پيش و الآن آن عمل ششممكن است انسان انجام دهد شش

رسد، به عكس عمل خلافى انسان ين به دادش مىآيد ارسد مىاش، اينجا كه مىماه خدا گذاشته در پروندهشش
آيد به اين ماند در پرونده آن سر بزنگاه كه بايد به اين سمت بپيچد مىدهد، و اين عمل خلاف مىانجام مى
 پيچد اين به خاطر آن است.سمت مى

آقا در علیه و مرحوماللَهحداد رضوانآقایهر كدام از اینها آثار خودش را دارد، من شنیده بودم كه مرحوم
ها طول ماه، دوماه، هفتادروز آن زمانكشید، یكرفتند كربلا، عتبات سفرهایشان طول میسفرهایی كه می

رفتند، رفتند، كاظمین میرت دوره، سامرّا میرفتند به زیاحداد و دوستان و اینها میآقایكشید، با مرحوممی
تلو معصوم شود گفت تالیسیدمحمد، اینها فرزندان امام بودند كه میها، حضرتفرض كنید كه زیارت امامزاده

دیگری دارد، امامت حساب و كتاب دیگری بودند منتهی مقام امامت را نداشتند، مقام امامت آن یك حساب
شاءاللَه بنده كند، إنحساب و كتاب است كه از غیر امام و غیر از معصوم فرق پیدا میدارد و به واسطه همان 

توضیح این قضیه را اگر خدا توفیق دهد در همین كتابی كه در دست تألیف داریم، سیمای عاشورا، بنده در آنجا 
یگری است، یك برنامه خواهم این قضیه را آنجا توضیح بدهم، مسأله امامت خُب آن یك مسأله دآورم، میمی

حداد دیگری دارد، ولی از اولاد ائمه خُب اینها افرادی بودند نه اینكه حتماً باید اولاد بلافصل باشند، مگر آقای
اولاد امام نبود؟ حالا خُب با چه پشت، اصلًا باید شرافت و كرامت یك شخص همین است كه بلافاصله؛ یعنی 
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افت پیدا كند؟! یا اینكه نه. یا حتّی اولاد غیر ائمه باشند، عامی باشند منتهی فرزند بلافصل باشد تا اینكه این شر
از اولیاء إلهی باشند به آن سرچشمه رسیده باشند. منتهی خُب فرزند امام بودن یك شرافتی دارد كه به سیادت 

فرزندان  گردد و آن یك مطلب دیگری است، اما رسیدن به آن مراتب و آن مقامات این اختصاص بهبرمی
 رسند.ظاهری امام ندارد، فرزندان باطنی امام هم به اینها می

آقا مثل مرحوم آخوند من در بین اولیاء إلهی كمتر فردی را دیدم كه نامش بر زبان مرحوم
آمد من همدانی جاری باشد. كمتر دیدم وقتی كه اسم مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی میملاحسینقلی

كرد، خُب این چه مقامی دارد كه كردم، كه چهره ایشان تغییر پیدا میآقا مشاهده میهره مرحومتغییرات را در چ
خدا كه خودش برای خودش یك دریایی هست، با این عظمت و با این تعابیری كه كمتر من سراغ یك وّلی

 أله دیگری بود.حداد خُب یك مسآقایشد ولی راجع به مرحومدارم راجع به غیر از او به كار برده می
همه اینها فرزندان باطنی و حقیقی ائمه هستند منتهی فرزند ظاهری یك شرافت دیگری هم دارد از باب 

 انتساب ظاهری و خصوصیاتی كه دارد؛ آن یك حساب دیگری دارد.
قاسم، راجع حمزه، حضرترفتند، حضرتسیدمحمد میرفتند، اینها اثر داشتند، حضرتخُب اینها می

دادند زیارت حداد انجام میآقایای كه مرحومهای دورهشنیدم كه در تمام زیارتقاسم من خیلی میتبه حضر
طور این در دل من بود كه ما موفق نبودیم به اینكه برویم ببینیم، تا اینكه ظاهراً ها همینقاسم بود و سالحضرت

خواستیم حركت بودیم، موقعی كه از كربلا میدوسال پیش كه در یك سفر عتبات به اتّفاق چند نفر از دوستان 
ام قاسم را هم برویم من تابحال نرفتهخواهد كه زیارت حضرتكنیم من به دوستان گفتم كه: من خیلی دلم می

حداد و هم خود ایشان تنها و هم شنیدم كه هم خود ایشان به اتّفاق آقایآقا میولی خیلی تعریفش را از مرحوم
. آنها هم 1هاقاسم مثلًا بود در این به اصطلاح زیارتكردند حضرتهایی كه مینها در زیارتحداد تخود آقای

گفتند: برویم بسیار خُب. ماشین گرفتیم و گفتیم كه: ما را اوّل ببر زیارت حضرت قاسم. چون یك شهری 
السلام كه در ر علیهاست آنجا كه اتّفاقاً شهرش به اسم قاسم است به اسم خود حضرت قاسم بن موسی بن جعف

گرفت السلام تعلق نمیالرضا علیهموسیبنیك روایتی داریم روایت صحیح كه: اگر مشیت إلهی بر امامت علی
جعفر بنخواستم امامت به فرزندم قاسم برسد. ببینید چقدر این مقام دارد و چقدر مورد محبت پدر موسیمن می

فرمایند كه: اصلًا مسأله امامت در دست تی كه حضرت به آن شخص میالسلام بوده است، با این تعبیر؛ وقعلیه
ما نیست، این یك مشیت و تقدیر إلهی است، او امام را تقدیر كرده و مشیتش بر ائمه اثنی عشر تعلق گرفته و 

 خواست كه امامت بهشان هم این است و اگر به اختیار خود من بود من دلم میاینها هم این هستند و اسامی

                                                      
 مراجعه شود. ٣٤براى اطلاع بيشتر به روح مجرد ص  1
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الرضاست، حضرت تصریح موسیبنقدر مورد نظر حضرت بود ولی خُب امامت به علیقاسم برسد، این
 كنند كه: فرزندم علی امام بعد از من است.می

آیا ما نباید به این مطالب توجه كنیم؟ باید به این مسائل توجه كنیم، امام جای خود دارد، اینها هم جای 
رویم كربلا، خُب اینها دیگر نه. رویم نجف یا داریم میم است حالا ما داریم میخود دارند، حالا چون امام اما

اینها هم جای خود دارد اگر مجالی باشد، وقتی باشد، حالی باشد، انسان اینها را برود و ببیند و از هر كدام 
 شود.مند میبهره

قاسم : اوّل ما را ببر زیارت حضرتما رفتیم سفر و به آن راننده گفتیم و او هم گفت: بسیار خُب. گفتیم
و بعد دیگر از آنجا ما را ببر برای نجف. آمدیم دیدیم چه خبر است! چه جلالی، چه عظمتی، چه دستگاهی، 

فهمیم، ولی به اندازه چه بارگاهی، ای دل غافل، اصلًا ما این مّدت ... اینجا چه خبر است؟! تازه ما كه نمی
جهت نبود كه حداد و حرف بزرگان كجا! گفتیم بیبگوییم و حرف آقای خودمان، حالا ما كجا بخواهیم

السلام در این فرزند تجلّی كرده است، یعنی ظهور جعفر علیهبنفرمودند: عظمت و بهاء موسیحداد میآقای
امشب از  شود ما اصلًاعظمت و بهائش در این تجلّی كرده. اتّفاقاً خیلی از رفقا كه همراه بودند گفتند: آقا می

جا بخوابیم، همین گوشه دیوار بگیریم بخوابیم آن دوستانی كه بودند با هم خیر رفتن به نجف بگذریم و همین
كنند، شاءاللَه قبول میچهار پنج نفر بودیم این راننده را روانه كنیم و ... گفتم دیگر حالا زیارت كردیم إن

 ت بیشتری باشد.دفعه دیگر كه خُب فرصشاءاللَه باشد برای یكإن
یا در همین سفر اخیری كه بنده تنها رفته بودم ظاهراً در ایام نوروز بود، كه البته با یكی از دوستان بودیم 

رُشیدحَجَری، كه در و اهل بیتمان و اهل بیت ایشان و موفق شدیم رفتیم، از نجف ما را برد برای قبر حضرت
كه بنده یادم است ظاهراً حَجَری باشد، و رشیدحجری هم از اصحاب  آنجا رُشیدحِجری نوشته بود، امّا تا آنجایی

تر بوده، خلاصه شود گفت شاید در حدود میثم بوده، البتّه میثم قویالسلام بوده و میخاص أمیرالمؤمنین علیه
همدیگر از زدند و با ها با همدیگر پیاله میاینها همه با همدیگر سر یك سفره بودند، اینها همه به قول درویش

خوردند و اینها با هم بودند، خدا داد میالسلام به اینها میهای لن ترانی و بهشتی كه أمیرالمؤمنین علیهآن شراب
 همه آنها را رحمت كند.

ام گرفت، آن رفیقمان علی، وقتی وارد شدیم خندهزیدبنبعد از آنجا رفتیم سر مزار جدّ خودمان حضرت
گوید: گویم، میخندی؟ گفتم: الآن زبان حال این جدم را به خودم میاری میخدا حفظش كند گفت: چرا د

مرتیكه تو برداشتی در كتابت من را رد كردی، حالا بلند شدی آمدی سر قبر من؟ عجب بچه ناخلف و بچه 
چموشی من دارم! گفتم: ببخش ما را دیگر ما جرأت و جسارت كردیم و دیگر عفو از بزرگان است و ... 

آقا راجع به زید و این مطالبی كه مرحومندیدیم و خلاصه ... بعد دیدم واقعاً مقام دارد یعنی حضرتخمی
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ايشان امام نبود  حالكلزید گفتند راجع به مقامات و ... خُب اینها همه به جای خود محفوظ، امّا علیحضرت
چه ناخلفت هستیم، چموش هستیم، و خطاهايى مرتكب شد، قيامش بدون اجازه امام بود. گفتم: ببین ما ب

اندازیم، هر چه بگویید هستیم ولی خلاصه شما با ما راه بیا، ما در مسائل واقعی و اندازیم، لگد میجفتك می
آییم، یعنی در آنچه را كه مربوط به حیطه و شئون امامت است. خود شما هم الآن دیگر مسائل حقیقی كوتاه نمی

بینی كه خیلی هم بد و بیراه های این بچه ناخلفت را، این بچه چموش را، میحرفدر آن دنیا كه رفتید دارید 
توانیم ]بگوییم بد نگفته، خلاصه اگر چه جسارت كرده و تجری و اینها كرده ولی همچین حالا خیلی هم می

 نگفته.[
ئل كشف شود، مساشود، در آن عالم مسائل برای انسان روشن میآنجا حقایق برای انسان روشن می

ا هستی و ما هم امید به شفاعتت داریم و ما را هم دانی دیگر جدّ مشود؛ خلاصه گفتم كه: خودت هم میمی
كنی ولی این مقدار را دیگر باید شما به ما این اجازه را بدهی كه وقتی كه مسائل واقعی شاءاللَه شفاعت میإن

رح است دیگر ما در آنجا المأمور معذور آنجا عذر و مسائل حقیقی و قضیه امامت و شئون امامت و ولایت مط
 پذیرند و پذیرفتند.پذیری. خُب ایشان هم با بزرگواری خودشان میما را می

بیند، خُب كند، میحال خُب خیلی اینها رفتنش اثر دارد، انسان آن اثر را در خودش مشاهده میكلعلی
حساب و كتاب بیاین فاصله، از این نقطه، بلند شده آمده اینبیند فلان شخص فلان كس از آنجا، از این الآن می

دهند و چقدر خوب است كه انسان به این دهند، اثرش را میشود، اجرش را میطوری كه نمینیست، همین
كردند كه در ماه مبارك آقا خیلی تاكید میطور به دنبال ایشان مرحومحداد و همینآقایمطالب برسد، لذا مرحوم

قاضی این مسأله هست به خصوص در ماه مبارك رمضان انسان به ان در آن دستورات اشهر ثلاثه مرحومرمض
طور به مزار ائمه و اولادائمه برود كه این آثار همه مزار اولیاء خدا برود، در حال روزه اثر دیگری دارد، و همین

عبدالعظیم رفتند اینها بعداً متوجّه ت حضرتبه هم اتصال دارند. بارها شده كه دوستان وقتی كه مثلًا به زیار
السلام رفتند یا اینكه سیدالشّهداء حسین علیهای متوجّه شدند كه زیارت امامشدند حالا در هر مرتبه و مرحله

حساب كه نیست، یا اینكه كسانی كه به زیارت حضرت السلام زیارت آنها را پذیرفته است. خُب این بیعلیه
 السلام نسبت به مسأله عنایت داشته.ومه رفتند متوجّه این قضیه شدند كه موسی بن جعفر علیهبی فاطمه معصبی

خُب اینها همه اتصال است دیگر، اینها همه وصل هستند و به یك ریسمان متصل هستند و آن ریسمان، 
ر عوالم مختلف، كند و ظهورش در افراد و دریسمان ولایت است كه به مظاهر مختلف آن ولایت ظهور پیدا می

 مختلف است.
الحمدلله كه ماه مبارك آمد و ما هم وارد این ماه شدیم و آن رحمت واسعه إلهی كه مختص به افرادی 

دهند، به هر مقدار كه توجّه بیشتر داشته باشیم طوری كه باید و شاید مورد توجّه قرار میاست كه این ماه را آن
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آید. با زرگان فرمودند عنایت بیشتری كنیم، به همان مقدار هم گیرمان میو به هر مقدار كه نسبت به آنچه كه ب
تواند بردارد، آنچه كه موجب ازدیاد دانه میشود برداشت، انسان با هر دستش یكیك دست دوتا هندوانه نمی

لی توهّمات و تخیلات هست، به خصوص در ماه مبارك انسان باید از آنها كم كند، از جمله مطالب خُب خی
مطالب گفتند صحبت كردن است، هر چه انسان بیشتر صحبت كند هی قوه مخیله انسان و متوهّمه انسان بیشتر 

كنند اینها از یك آرامش نفس و اطمینان قلب و طمأنینه خاطر شود، افرادی كه كمتر صحبت میتقویت می
 برخوردار هستند، یك آرامش و امنیت خاصی دارند.

طرف، شما بخواهید یا نخواهید هر خبری كه به گوشتان طرف و آنبرها از اینشنیدن مطالب، شنیدن خ
جا زلزله شده! و درست است و خبر رسد یك اثری در دلتان ایجاد خواهد كرد ولو خبر صحیح: آقا فلانمی

شده ماند، در نماز زلزله دروغ هم نیست، این كه زلزله شده یك اثری در شما ایجاد خواهد كه آن اثرش می
كار مربوط است كه زلزله شده خُب چهخوانید، زلزله شده خُب شده كه شده به من چهآید، قرآن میسراغتان می

كشند! چه نفعی برای كنم، خُب مردند دیگر، یك عده زنده هستند، یك عده را آن طرف دنیا دارند بیرون می
 من دارد؟!

اش بیشتر است، البتّه غیر از یك تر باشد توجّهیبارها خدمت رفقا عرض كردم: هر چه ذهن از خبر خال
مسائل ضروری كه انسان برحسب موقعیت و مسائل اجتماعی و امثال ذلك كه خُب باید در جریان باشد، ولی 

وجوش ای ندارد، غیر از اینكه حرصای ندارد، برای انسان نتیجهخود است، فایدهچیزی كه ضرورت ندارد، بی
كاری از دست آدم جا ... خُبجا خلاف شد، فلانیر از اینكه اعصاب آدم را خرد كند، فلانآدم را دربیاورد، غ

جا راست جا دروغ گفتند، فلانجا كار خلاف شد، فلانجا كار درست شد، فلانآید، خُب شد دیگر، فلانبرنمی
كند، متخیله انسان اضافه می طور ... این مسائل فقط هی بر قوایجا آنطور كردند،، فلانجا اینگفتند، فلان

توانیم غلبه كنیم! كند؛ نگویید: نه، ما میكند، هی افكار را در انسان ایجاد میهی خیالات را در انسان تشدید می
توانیم بر آن توانیم، هیچ كداممان نمیتوانیم غلبه كنیم هیچ كداممان نمیتوانیم غلبه كنیم، واللَه نمینه، نمی

توانیم غلبه كند، نمیرد این اخبار در نفس ما و آن امنیت و حالت استقرار نفس را مختل میگذااثری كه می
 كنیم.

هایی كه این دارد، آن دارد، این طور است خُب هر چه كمتر بهتر؛ مسائل مختلف، ناراحتیحالا كه این
دلیلی ندارد كه انسان زیاد گوشش  طور شده، اینفلانی فلان كار را انجام داده، آن فلانی فرض بكنید كه الآن آن

را به هر خبری بسپرد، بالاخره خدا این گوشی را كه خلق كرده در ازای یك رسیدن به مقصد و هدفی خلق 
دهند، یك كنند برای هر مقصدی یك چیزی قرار میكرده است. وقتی كه در كارخانه یك ماشین درست می

دهند برای این، شاسی دهند برای آن، ترمز قرار میگاز قرار می دهند برای فرض كنید كه حركتش،دنده قرار می
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ای قرار دهند برای نور و چراغ، هر قصد و غرضی كه مترتب بر این صنعت هست برای آن یك وسیلهقرار می
 دهند.می

و این گوشی كه خدا برای انسان قرار داده برای چه قرار داده؟ برای اینكه هر چیزی را بشنود! پیچ رادی
را باز كند تر تر تر خر خر خر، از صبح تا شب، یعنی خدا گوش را برای این درست كرده، برای این قرار داده؟ 
یا اینكه این گوش را برای شنیدن موعظه قرار داده است، برای شنیدن كلامی كه برود در مغزش و او را بكوبد 

فاسد و بر اشتباهات و بر خطاها. گوش را خدا و در قلبش او را بكوبد و تذكر بدهد و چكشی باشد بر عقاید 
مند شود، كشاند از آن نغمات بهرهبرای این قرار داده، گوش را قرار داده كه از آن نغماتی كه او را به سمت او می

مند شود، از صدای مند شود، از موعظه بهرهاز صدای خوش كه موجب تلطیف روح اوست، این گوش بهره
آورد، از دهد، از تعلقات درمیدهد، تكان میاز صدای اشعار، اشعاری كه او را حركت می مند شود،قرآن بهره

 آورد!توجهات به ماده بیرون می
خواند یك وقتی این شعر را یك كسی طوری خودتان میدارید همینشما یك وقتی شعر حافظ را برمی

بینید عجب! این كنید میصدای كذا؛ نگاه میخواند آن یك اثر دیگری دارد، با یك برایتان با صدای خوش می
ام، آن هم اثر جوری نشدم، من همین را در حافظ خواندهام پس چرا اینچه تاثیری داشته، من همین را خوانده

خوانید، یك وقتی شما همان مطلب را با دارد نه اینكه ندارد. یك وقتی شما یك مطلبی را از روی كتاب می
بینید این یك چیز دیگر بود، این یك قضیه دیگر بود، همان هم حالا در دهید، میمیآقا گوش صدای مرحوم

شناسی هست، در معادشناسی است، در اللَه شناسی، در كتب دیگر، ولی كتاب هم هست فرض كنید در امام
ست كه آن بینید كه حالی دیگری برایتان پیدا شد. این برای آن تاثیری اوقتی كه صدای خود ایشان باشد می

خیزد از یك نفس طاهر و مطهّر آن صدا دارد، همان حرف است، ولی آن صدا چون از یك نفس قدسی برمی
 بینید كه: عجب! این صدا عجیب است.آید میصدا بیرون می

بینید: عجب! تكان خوردید، خواند مینفر باآواز شعرحافظ، شعرمولانا را مییا اینكه فرض كنید كه یك
اید. خدا این را برای بار فرض كنید كه خواندهبار، بیستالا اصلًا این شعر را نشنیدید، حالا خودتان دهانگار تا ح

طور و .... حالا ما اینها را صرف طور، زبان را همینآن قرار داده، گوش را برای این قرار داده، چشم را همین
دهیم دو ساعت دنبال م فرض كنید كه فشار میكنیم پیچ تلویزیون هكنیم؟ شر و ور! چشم را باز میچه می

ای كه از این رود آن طرف و این برود آن طرف، این توپ برود بالا و ... این هم شد نتیجهتوق این میتوپ تق
خود، حكایت، خود، مسائل بیچشم گرفتیم! گوشمان هم این شر و ورهای ساز و آوازهای كذا و كذا! اخبار بی

گذرد آید میرمضان میكند آدم ماهآید و تخیلات را در انسان ایجاد میمطالبی كه اینها می قصه، افسانه، تمام
بیند فرقی نكرد، چرا فرقی نكرد؟ خّب عزیز من علل و اسباب را به وجود نیاوردی! بستر مساعد را برای می
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افتد به چیزهایی ا و چشمش میكند كامپیوتر رورود نفحات ایجاد نكردی، آن چشمی كه باز كند وقتی كه باز می
تواند توجّه خودش را به آن حقیقت و به آن مبدأ جلب كند؟ خُب كه در آن هست خُب این دیگر چطور می

 تواند.تواند بكند، بكند، خُب نمیاگر می
این مسأله، این قضیه خیلی عجیب است، خیلی عجیب است، كه چطور یكی از بزرگترین اشتباهاتی كه 

خلاف را از ناحيه خدا تلقى افتد، اين قضايا و مسائلشود كه: قضايا و مسائلى كه اتّفاق مىبرای بسیاری پیدا می
ته خدا این را انجام داده؟ شیطان آمده خواست پس چرا اتّفاق افتاد؟ كی گفگویند: اگر خدا نمیكنند، میمى

گذاری؟ اگر انسان قصد جدى داشته گذاری؟ چرا به حساب خدا میبرایت انجام داده، چرا به حساب خدا می
باشد براى اينكه فكرش را و ذهنش را و گوشش را و چشمش را و حواسش را در همان مسيرى قرار بدهد كه 

آيد تمام اين شرائط و جريانات وحوش او به وجود مىطى كه در حولدر آن مسير، مسير رضاى خداست، شرائ
گيرد، بدون اينكه انسان اختيار كند، بدون اينكه انسان درآن تاثير در راه رسيدن به همان هدف و مقصد شكل مى

در مسير آيد آن شرائط هم داشته باشد. و اگر انسان بخواهد به راه ديگر برود شرائطى كه براى او به وجود مى
 حركت به آن سمت است.

بینی كه او هم در جا میروی در یكفلان شخص صحبت با او برای تو سم است، یكدفعه می
گویی: خُب این را جاست: بَه، سلام علیكم و رحمةاللَه حال شما، حال شما خوب است احوال شما؟ میهمان

من كه الآن رفتم در این عطّاری و بقّالی  خواستحتماً خدا خواسته دیگر من كه نخواستم، اگر خدا نمی
خواهم پنیر بخرم چرا باید این آنجا باشد!!! خُب از كجا معلوم است این را خدا خواسته؟ شاید این را شیطان می

روی پنیر بخری در سر آن هم انداخته الآن بیاید در آنجا زردچوبه بخرد، هر خواسته، شیطان خواسته تو كه می
خواهد زردجوبه بخرد. اعتنایش نكن؛ خواهی پنیر بخری و او میشوید، تو میجا مصادف میكدو با هم در ی

گویی: نه، این را حتماً خدا خواسته من كه نخواستم، من كه نخواستم پس بنابراین ... از كجا، از كجا این را می
زند زنند، زنگ میعه زنگ میام به كارم یكدفخواهم فلانی با من تماس بگیرد نشستهخدا خواسته؟ من نمی

گویی: خُب بالاخره شاید این را داری؟ برندار، میبیند نمره تلفن فلان شخص است، چرا برمیكند مینگاه می
خواهد تو را اغوا كند خدا خواسته، من كه نخواستم، از كجا خدا خواسته؟ از كجا؟ شاید شیطان است الآن می

این تلفن كن: آقا سلام خیلی دلم برایت تنگ شده بود مدتّی است كه من شما  اندازد بیا بردار بهدر سر آن می
 كنند، خیلی این مسأله است.ها سؤال میرا ندیدم و ... خیلی
طور است؟ به جهت اینكه نظام عالم، نظام تربیت است، تربیت به دست شماست، شما به چرا قضیه این

دهم پیچم، همان نسخه را میمن برای تو همان نسخه را می گوید:خواهی تربیت شوی، خدا میچه راهی می
خواهی تربیت شوی؟ اگر در نیتت این است كه به من تربیت شوی، به راه من بیایی، دستت، به چه راهی می
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اش خواهد تلفن كند یكدفعه زنگ خانهخواهد از مخالفین به تو تلفن كند تا میدلت پاك باشد، آن كسی كه می
بیند شود از اینكه با شما تماس بگیرد، میمیطوركلّی منصرفرود ]درب را باز كند[ اصلًا بهآید میمیبه صدا در

گذراند و[ ها، یك ساعت را اصلًا ]به صحبت با او میرفیقش آمده: آقا بفرمایید داخل، آقا سلام و این حرف
بینی فلانی است: آقا، آید میدا درمیخواهی به سمت دیگر بشوی، یكدفعه زنگ تلفنت به صرود. اگر میمی

گویی: بفرمایید ببینید! تمام شد، دخلت درآمد. خواهم بیایم ببینمت، تو هم میمدتّی است ندیدمت ... می
خواهی تربیت شوی؟ تكلیف را تربیت به دست خودت است، نظام عالم نظام تربیت است، به كدام طرف می

بكِّه  صریح دیگر بالاتر از اینمشخص كن. خدا خودش در قرآن گفته، ت  كُلًّا نمُِدُّ هؤُلاءِ وه ههؤُلاءِ مِنْ عهطاءِ ره
 ٢٠الإسراء، 

كنیم، هر دو را ها را، هر دو را ما برایشان آماده میطرفیكنیم و هم اینها را ما آماده میطرفیهم این
كنیم، كدام را تو را زمینه را آماده میكنیم، برای هر دو دهیم، برای هر دو را بستر را آماده میخوراك می

گوید: تكلیف من خدا را بیا تو روشن كن. هر كدام خواهی اختیار كنی این را به من بگو؟ خدا به ما میمی
 دهم.طرف را بخواهی در اختیارت قرار می

سی كه فرماید: كام، حضرت میالسلام قبلا برای رفقا خواندهعسكری علیهیك روایتی هست از امام
بخواهد به دنبال ما باشد، ما را تایید كند، امر ما را بخواهد تقویت كند، خدا یك مؤمنی را در سر راهش قرار 

دهد تا دست او را بگیرد، و به واسطه عمل به دستورات آن مؤمن و مسائل او، خیر دنیا و صلاح آخرت را می
مسیر ما باشد به عكس یك شیطانی را خدا قرار كند، و كسی كه نخواهد در راه ما باشد و خدا نصیبش می

برد. خُب دیگر معلوم شد چه خبر است، معلوم شد دیگر كارهایی كه آید این را به همان مسیر میدهد و میمی
كنیم، هایی كه داریم میرویم، صحبتزنیم، منبرهایی كه داریم میهایی كه داریم میكنیم، حرفما داریم می

طرف است یا ها و اینها خلاصه یا اینكشیها و این نقشهكنیم، این زدوبستداریم میهایی كه زدوبست
 طرف، كدام است؟آن

ها كه كشیها از این دو حال كه خارج نیست، این نقشهبالاخره از دو حال كه خارج نیست، این صحبت
یا رحمانی است، یا شیطانی ها كه از این دو حال خارجی نیست، از این دو حال خارج نیست، این زدوبست

ای غیرعادی اتّفاق افتاده پس بنابراین است، شق ثالث هم ندارد. پس خیال نكنیم كه حالا چون یك قضیه
ای است كه شیطان رحمانی است، نه شیطانی است، از كجا رحمانی است، كی گفته رحمانی است؟ قضیه، قضیه

، خدا دست شیطان را باز قرار 1٢1الأنعام،  أهوْلِیائهِِمْ  ینه لهیوُحُونه إلِىوه إِنَّ الشَّیاطِ  ]دخالت دارد[، مگر نداریم:
توانی در او خواهد فراهم كند تو میداده است، گفته است در كسی كه زمینه و بستر مساعد را برای ورود تو می

ین بنر را بزنم، آن پوستر را توانی، نقشه بكشی، كلك بزنی، این كار را بكنم، آن كار را بكنم، انفوذ كنی، تو می
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طوری كنم، آن را حذف كنم ... همه جوری بنویسم، آن را بزنم، آن را آنبنویسم آنجوریبزنم، این بنر را این
كنی حالا برای خداست نه دهد؟ جناب شیطان. خیال میدهد احمق؟ كی دارد انجام میرا كی دارد انجام می

جوری باز هستی، ایندانی كه حقهنی دروغ و كلك هستی، خودت هم میداكنی خودت هم میاینكه خیال می
جوری بكنیم، الآن زود این كار را انجام بدهیم كه جلو بیفتیم، این كار را بكنیم كه از آن عقب نیفتیم، بكنیم، آن

اش شیطان است، ا همهاین كار را بكنیم كه زودتر اسم ما دربیاید، این كار را بكنیم زودتر این كتاب دربیاید، اینه
كنی كند تو خیال میزودتر بیفتیم و عقب نیفتیم و اسم در بكنیم و فلان بكنیم، اینها القائاتی است كه شیطان می

اللَه! گوید: بسماز خودت است، از خودت نیست، تو بستر را آماده كردها ی برای حضور شیطان، شیطان هم می
ی من باز كردی، حالا كه تو فكر شیطانی را در خودت ایجاد كردی من هم حالا كه تو درب منزل قلبت را به رو

دهم، این كار را بكن، این كار را بكن، برو آن را دعوت اسباب و ادوات و خوراك لازم را در اختیارت قرار می
 ست.شیطان احضرتجوری بنویس، اینها همه نقشه اعلیكن، آن را دعوت نكن، این بنر را بزن، آن را این

ات را به روی من باز كردی من هم گوید: خیلی خُب من آدم نامردی نیستم! تو درب خانهشیطان می
هایی كه به این میزبان محترم باید به خاطر این آیم اینجا با یك همیان پر از مواد و هدایا و آن بخششمی

ه فقط خانه خداست و در روایت بزرگواری كه در حق من كرده! و مرا در خانه قلبش جای داده! كه آن خان
داریم دل خانه خداست در خانه خدا غیر خدا را نباید راه داد خدا را بیرون كرده، من را آورده! پس من هم با 

كنم: این را بنویس و بزن در سر فلانی، آن را بنویس روم و آنها را به او تقدیم میدستی پر از هدایا به منزلش می
جوری كن، آن را دعوت كن، آن را نكن، به این جوری كن، آن را اینشود، این را آنجوری بزنش بلند ناین

تلفن كن، به آن نزن، به این تماس بگیر، با آن مقام مسئول فلان بكن، هی وسائل و ادوات لازم را برای رسیدن 
 كند.به یك مقصود ظلمانی و مُكدّر فراهم می

كنیم، ما امداد می»اللَه! نُمِدُّ؛ خواهی، بسمتربیت می جوراین چیست؟ خودش خواسته است، تو این
خواهی راه غیر از ما را بروی، راه را ببندیم و نگذاریم بروی، نه، راهت را حالا كه تو می« كنیممحرومت نمی

ز كردند بعضی اگویند: وقتی كه بعضی جاها آسفالت میكنیم، چنان آسفالتی كه ... میكنیم آسفالت میباز می
گذارند و در آن آسفالت گذاشتند كه وقتی كه یك لیوان آب را در ماشین میها با آن پیمانكار قرار میآن شركت

ای گوید: همچین جادهقدر باید این صاف و صیقلی باشد خدا میاست آن لیوان آب نباید حركت كند، این
ورد، نیاز به گاز دادن نداشته باشید، نیاز كنم، صاف، صیقلی اصلًا ماشین بیاید خودش سُر بخبرایت درست می

كنم و بروی جلو اصلًا نفهمی از كجا خوردی!! این مهم است، كه نداری گاز بدهی، صاف برایت صیقلی می
گوید: خدایا مخلصت طور، یك كسی مینفهمی از كجا خوردی! این برای این طرف، برای آن طرف هم همین

های قبل با السلام كه در سالسجاد علیهنی ... این ادعیه و این كلمات امامداهستیم، چاكرت هستیم، ما كه می
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گویند: ما هیچ هستیم، ما فقیریم، چیزی نداریم، خطاكاریم كردیم و مُترنم بودیم، حضرت چه میرفقا زمزمه می
را برای ما  ... خدایا خودت بیا و خودت دست ما را بگیر و خودت علل و اسباب را آماده كن، خودت معدات

خواهد ولی جاهل هستیم، خطاكاریم، قدرت نداریم. یك وقت نیاییم به خدا به وجود بیاور، ما دلمان می
كنم! مبادا یك همچنین كاری بكنیم، مبادا یك همچنین خطایی از ما سر بزند بگوییم بگوییم: من این كار را می

گوید: بسیار رویم ... اگر از این خطاها سر بزند خدا میا میتوانیم، ما قدرت داریم، ما اراده داریم، مكه: ما می
توانم گویی: خودم میروی! میخُب پس این افسار را من سر خودت انداختم، برو حالا ببینیم كه تا كجا می

 دیگر.
 اش؛ اهلدفعه این قضیه را تكرار كرد كه دیگر ما گذاشتیم در كاسهآقا یك نفر بود دوسهدر زمان مرحوم

[ نوشتهای درست و حسابی ]كه نمینوشت، حرفنوشت، البتّه شروور میقلم و كتاب هم بود و كتاب هم می
ای هستم كه بتوانم این راه را بروم كنم از جمله آن افراد برگزیدهگفت كه: من احساس میمثل همین حرفش می

گیرد و برای این وقات هم این غلطها میكند و گاهی او به مقصود برسم! خُب از این غلطها گاهی انسان می
بیچاره گرفت، كارش به جایی رسید كه دیگر بماند دیگر شرم دارم كه از عاقبت كار و مآلش سخن بگویم. 

توانیم، عُرضه نداریم، همت نداریم، خواهیم به طرفت بیاییم ولی نمیخلاصه باید اعتراف كنیم كه خدایا ما می
ت داریم، دوستانت را دوست داریم، خودت كمك كن، خُب وقتی خدا ببیند كه خواهد تو را دوسدلمان می

كند، وسائل را خودش به وجود [ دارد خدا كمك میانسان یك همچنین حالی دارد و یك همچنین ]قصدی
 آورد.می

خدا قدر این رحمت در این ماه وسعت دارد و پراكنده است كه رسولخیلی ماه، ماه مباركی است، این
فرماید: فإنّ الشّقَّى مَنْ حَرُمَ رِضوانَ اللَه فى هَذا الشّهر العظيم؛ آدم شقی آن كسی است كه وآله میعلیهاللَهلیص

آید، این بلند شود برود زیر سقف، چتر بگیرد روی از این باران بهره نگیرد، این بارانی كه دارد در سر همه می
الهی به او نخورد. خُب این لفظ شقی یك تعبیر آسان و تعبیر سرش كه این باران به او نخورد، این رحمت

محتوایی نیست، تعبیر تندی است، شقی یعنی كسی كه تمام درهای رحمت را به روی خودش بسته است، بی
شقی آن كسی است »گوییم دیگر. گوییم به اینها میزیاد میگوییم، به ابنگوییم شقی؟ به یزید میما به كی می

وقت شما بیایید ببینید كه با این روزه چگونه است، آنخیلی عجیب« الهی در این ماه محروم باشدحمتكه از ر
شود، به عنوان یك امر واجبی، آنهم البتّه واجب مشروط!! بودی اینجا روزه را بگیر!، نبودی هم برخورد می

ا ا گیری و ... نه آقاجان! حرام است،حالا یك روز دیگر می یامُ كهما كُتبِه يا أهيُّهه نوُا كُتبِه عهلهیْكُمُ الصِّ لَّذِينه آمه

گوید: روزه بر شما واجب است، ، روزه بر شما نوشته شده است، خدا نمی1٨٣البقرة،  عهلهى الَّذِينه مِنْ قهبْلِكُمْ 
اكید در گوید: نوشته شده كتب، مكتوب از نهایت تروزه به شما لازم است، جایز نیست روزه را ترك كنید، می
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آقا این مسأله بر شما نوشته شده، این مسأله مختوم است، این مسأله گویند: الزام در یك امر است. وقتی می
نیازی. روزه واجب مطلق است، واجب مكتوب است، كَتب، نوشتن؛ یعنی یك مسأله لاجرم و بدون احساس بی

ب مطلق واجبی است كه انسان برای انجام طور ترك كند. واجمشروط نیست، كه انسان بخواهد روزه را همین
گویند واجب مطلق؛ مثل نماز، نماز چطور آن باید خود اقدام كند، و هیچ شرطی برای اتیان او نیست این را می

است؟ نماز واجب مطلق است، یعنی موقع اذان صبح شما باید نماز بخوانید، و اگر الآن ببینید كه كاری انجام 
 شود حرام.نماز صبحتان قضا شود آن كار می دهید كه باعث بشودمی

وقت نماز، شرط وجوب نماز نیست، بلكه شرط وجودی است و از معدات است، شرط وجود واجب، 
طلوع فجر است یا موقع زوال خورشید است یا موقع غروب خورشید است، نه شرط وجوب، در شرط وجوب، 

ها ا دستگاهتواند خود انتفای شرط كند آن یك مطلب دیگری است، فرض كنید كه مانند زلزله، افراد یانسان می
تواند قبل از اینكه زلزله خواهد زلزله بیاید، خُب انسان میخبر بدهند كه یك ساعت دیگر فرض كنید كه قم می

شنود كه قم زلزله آمد، این نباید دیگر نماز آیات بیاید از اینجا بلند شود برود تهران، وقتی كه رفت تهران می
نشده است، برای كسانی كه در قم هستند، و زلزله را حس  بخواند، چرا؟ چون شرط وجوب برای او محقّق

تواند تواند این شرط را از خودش دفع كند، این شرط را نیاورد، میكردند نماز آیات واجب است، امّا انسان می
 انجام بدهد.

یا فرض كنید كه در این نیمكره امشب خسوف واقع خواهد شد، انسان سوار هواپیما شود برود در جای 
رسد دیگر در آنجا از خسوف درآمده و برای آن منطقه دیگر خسوفی نیست، یگری كه ماه وقتی كه به آنجا مید

خُب این نماز دیگر برایش واجب نیست، چون شرط وجوب برایش محقّق نشده خودش رفته، فرار كرده، 
بسیار خُب، خدا هم  خواهم نماز آیات بخوانم!اشكال ندارد، هیچ گناهی هم نكرده. شخص گفته: من نمی

 كاریش ندارد.
ولی اگر شما قبل از اذان ظهر یك آمپولی بزنید، یك قرصی را بخورید كه این باعث شود شما چند 

 شود عمل حرام؛ چرا؟ چون نماز ظهر وجوبشساعت به خواب بروید و نمازتان قضا شود این عمل می
شود و اگر نشد خیر، نماز ظهر در ب میوجوب مشروط نیست، كه آفتاب اگر آمد زوال شد نماز واج

ساعت مانده نخوانی، گویند: باید صبر كنی الآن نخوانی، نیمهر حالی واجب است، منتهی شرط وجودش می
دقیقه مانده نخوانی، وقتی كه زوال شد آن موقع موقع شرط وجود است، یعنی دقیقه مانده نخوانی، دهبیست

 موقع نماز ظهر است.جزو مقدمه وجودیه است، آن موقع، 
روزه هم همین است، یا مانند فرض كنید كه استطاعت راجع به حج، حج واجب مشروط نيست، 

نه واجب مشروط، یعنی نباید شما بنشینید هر وقتی  برخلاف آنچه كه معروف است حج، واجب مطلق است



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

پولی هم آمد و سقف منزل شكافته آید یك كه مستطیع شدید، یك پولی از آسمان یكدفعه مثل باران وقتی كه می
شد و هدیه آوردند، كادو كرده گذاشتند دستتان، حالا با این هدیه تشریف ببرید مكّه، نخیر؛ حج واجب مطلق 
است، یعنی بالغ و مكلّف باید از ابتدای بلوغ سعی كند برای اینكه اسباب و معدات برای حجش را آماده كند، 

سال شد، نه سال شد، بیستسال شد، بیستسال شد، دهد، دوسال شد، دهسال شد، دوسال شسال شد، یكیك
سال، شصت سال ببینیم یا این ما را ببرد یا آن ما را ببرد یا یك پولی سال، پنجاهاینكه بگذارد صبر كند مثلًا چهل
 ای چیزی ...،از یك جایی، یك گنج بادآورده

وقتی كه به آن حدی برسد كه بتوانی بروی، این را  نه، باید قلك داشته باشی، پول كنار بگذاری تا
گویند واجب مطلق. استطاعت به نسبت به حج استطاعت مقدمه وجودیه است نه مقدمه و شرط برای می

وجوب، استطاعت شرط وجوب نیست، استطاعت شرط واجب است، وجوب به حال خودش باقی است، 
ست، بله از این واجب مطلق دوچیز مستثنی شده وجوب هست، روزه هم همین است، روزه واجب مطلق ا

یامُ كهما كُتبِه عهلهى الَّذِينه مِنْ قهبْلِكُمْ لهعهلَّكُمْ تهتَّقوُنه  است طبق آیه شریفه، لهیْكُمُ الصِّ نوُا كُتبِه عه ا الَّذِينه آمه البقرة،  يا أهيُّهه
رِيضاً أهوْ عهلى 1٨٣ نْ كانه مِنْكُمْ مه ره  سهفهر  فهعِدَّة   فهمه ، دو عده از انجام روزه مستثنی هستند 1٨٤البقرة،  مِنْ أهيَّام  أخُه

یكی كسانی كه مریض هستند و دوّم كسانی كه در سفر هستند، در اینجا سفر به عنوان یك منتی از طرف خداوند 
ن است به كسی كه سفری دارد، لازم هم نیست سفر، سفر خیلی ضروری باشد، البتّه مسافرت در ماه رمضا

شود یك همچنین چیزی از انسان فوت شود مگر خوب نیست، مكروه است به خاطر همین جهت كه باعث می
العبادی دارد و آن استثنا اینكه سفر یك سفری باشد كه انسان نسبت به او اهتمام داشته باشد، آن جنبه منتاًعلی

شود حرام. د برود مسافرت، اين عمل مىشده است، امّا اگر كسى بخواهد در ماه رمضان براى اينكه روزه نگير
نْ كانه  شودرود، آیه شاملش مییك وقت اشتباه نكنید یك وقت انسان به یك داعی در ماه مبارك به سفر می فهمه

رِيضاً أهوْ عهلى  1٨٤البقرة،  سهفهر  فهعِدَّة  مِنْ أهيَّام   مِنْكُمْ مه
اند، ها هم خلاصه فتوای اشتباهی هم دادهند و بعضیاام یك اشتباهی كردهها هستند من دیدهولی بعضی
روز دیگر را بعدا خواهی بگیری بلند شو برو سفر و یكخواهیم روزه بگیریم؟ خُب آقا نمیكه: آقا مثلًا ما نمی

اش باطل اش هم باطل نیست، یعنی اگر بخواهد برود روزهروزه بگیر!! این سفر سفر حرام است و روزه
[ سفر آمده نه اینكه سفر بوده، سفر برای ممانعت و جلوگیری از واجب رای از بین رفتن ]روزهشود چون بنمی

طوری كه اگر كسی سفر حرام انجام دهد این نمازش شود حرام، همانمطلق در اینجا انجام گرفته، این سفر می
اش هم باطل و روزهشكسته نیست و نمازش تمام است، كسی كه این سفر را انجام بدهد سفرش حرام است 

نیست، باید برگردد و روزه را باید بگیرد. بله، یك وقت سفر، كاری است، باید برود یكی را ببیند ضرورتی 
 كند ... در اینجا اشكال ندارد و باید روز دیگر را روزه بگیرد.اقتضا می
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الهی چقدر تفاوت خواهم بگویم، دیدگاه اهل معرفت نسبت به احكامحالا شما ببینید این را من می
فرماید: فان الشقی من حرم رضوان اللَه فی هذا الشهر العظیم، شقی آدمی اللَه علیه و آله میكند، پیغمبر صلی می

گویم: آقا برای اینكه است كه خودش را از این نعمت روزه محروم كند معنایش این است. از آن طرف بنده می
ات روز، روزهات را بشكن! ماه رمضان، امروز، فردا، پس فردا، سیهات بشكند عیبی ندارد برو سفر روزروزه

شود بگوییم آیا این حكم روز بعداً برو قضا كن! چقدر بین این دو قضیه فرق است؟ میرا بشكن بعد یك
د گوید: كسی كه ماه رمضان بیاید و از ماه رمضان استفاده نكنالهی است؟ پیغمبر صلی اللَه علیه و آله میحكم

اللَه علیه و آله است، این شقی است، این دیدگاه دیدگاه اهل معرفت است، این دیدگاه دیدگاه پیغمبر صلی
رساند. آن دیدگاه دیدگاهی است كه: انسان را به دیدگاه، دیدگاه رساننده است، دیدگاهی است كه آدم را می

ماه وقت داری! زمستان هم هست و یازده خیال!! حالا برو بعداًآورد، روزه نگرفتی نگرفتی بیانحراف می
توانی! حالا در این گرما بخواهی روزه بگیری باید تر میروزها هم كوتاه است و هوا هم سرده بهتر و راحت

ات را بخور و ...! طور است دیگر، گرما و تشنگی را بكشی برو روزهساعت ... همینساعت پانزدهچهارده
 طور برویم كارت بزنیم و یا علی؟ آیا این است؟رت زدن در اداره است، همینچی بخور؟ مگر كاروزه را چی

خدا این روزه را گذاشته است كه ما را درست كند، ما را آدم كند، ما را متوجه كند، به سمت خودش 
ی جوربكشاند، بیكار بوده بردارد بگوید: آقا، یك ماه بردارید صبح تا غروب روزه بگیرید؛ و آنوقت ما این

 ات را بخور و بگذار زمستان بگیر بهتر است اصلًا تشنهبیاییم فتوا بدهیم: آقا برو روزه
شود، كه زمستان حالا بخواهد روزه بگیرد یا شوی! صبحانه را خورده آدم تا شب اصلًا گشنه نمینمی

 نگیرد.
یك خرده از تعلقات  این روزه را خدا برای این گذاشته است، كه بفهمی، بچشی، گرسنگی بیاید سراغت،

بیرون بكشدت، یك خرده از توهّمات درت بیاورد، یك خرده از تخیلات بیرونت بكشد! بعد وقتی كه روزه 
شود: عجب! چه حالی پیدا كردم، با قبل از ماه رمضانم فرق كردم. هان! این همانی است كه خدا تمام می

كنید ما نكنیم شما احساس كند؟ شما كه احساس میخواهد. با قبل از ماه رمضان انسان احساس تغییر نمیمی
جور است، هی دلمان جور بود و الآن، این اواخر یكبینید حال قبل از ماه رمضانمان یككنید دیگر، میمی
آید آنهایی كه به آنها چسبیده، ماتم وپنجم، بیست وششم كه میخواهد كه ماه رمضان كش پیدا كند، بیستمی
روز مانده، ای دادبیداد دوروز مانده، این ای دادبیداد شود، ای داد بیداد سهد بیداد دارد تمام میگیرند: ای دامی

شویم شود راحت می... به خاطر اینكه خوش گذشته است. اگر خوش نگذرد: آخ جون دوروز دیگر تمام می
است كه نه خیلی به او خوش  گوید معلومجور میافتیم به هر چی خوردن و ... آن كسی كه ایندیگر بابا می

 نگذشته و چیزی گیرش نیامده.
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، چه مطلبی را فان الشقى من حرم رضوان اللَه فرماید: پس باید بدانیم این پیغمبر رحمت كه می
خواهد بگوید كه: اى آدم، اى كسى كه من خواهد بگوید، میخواهد به ما حالی كند، چه قضیه مهمی را میمی

ستگيرى تو آمدم، تشريع را براى تو آوردم، اين احكام را براى تو آوردم، بدان كه چه چيزى آمدم برايت، براى د
ام، چه كيميايى در دستت قرار دادم، چه گوهرى در دستت قرار دادم، قدرش را بدان، الآن در دستت قرار داده

و آن منظور و مقصودى كه بايد  اى كه بايد بكنىمبادا شقى بشوى، مبادا ماه رمضان بيايد و برود و آن استفاده
 انجام بشود آن مقصود حاصل نشده باشد.

خواهیم كه خداوند توفیق دهد در این ایام مبارك، خودش دست ما را بگیرد و خُب از خداوند می
خودش معدات را برای ما به وجود بیاورد و خودش آنچه را كه باعث منع برای نزول رحمت هست خودش 

 از پیش ما بردارد.
 اللههم صلی علی محمد و آل محمد


